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وای، باران؛ باران؛
شیشه پنجره را باران شست 

از دل من اما،
چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

)حمید مصدق(

دستفروشان و نوازندگان خیابانی تنها دلخوشی این شهرند
سیدعبدالجواد موسوی  |  ... احتمالا مسئولان محترم شهرداری برای برخورد با دستفروشان 
دلایل قانع کننده ای دارند اما برای عدم برخورد با پدیده دستفروشــی نیز دلایلی وجود دارد که بد 
نیســت مسئولان محترم آنها را بشنوند و دســت کم دقایقی در آنها تامل کنند. اول اینکه مردم با 
دستفروشان مشــکل چندانی ندارند. یعنی اگر حقیقتا مسئولان دغدغه مردم را دارند باید بدانند 
که مردم با این پدیده مشــکل چندانی ندارند. ممکن اســت عده ای از مغازه داران از این موضوع 
ناراحت باشند اما عامه مردم از این موضوع ناراحت نیستند و گواه این سخن اقبالی است که مردم 

به آنها نشان می دهند.
تازه در فضای مرده شــهری که آلودگی و آســمان خراش هم در آن مشــکل مضاعف شده و راه 
تنفس را بر مردم بســته، اگر صدای بلند دستفروشان که با هیجان و گاه طنز و مطایبه مردم را به 
خرید اجناس ارزان دعوت می کنند و نوازندگانِ جوانی که با صدای ســاز و آوازشــان به این شهر 
خاکستری رنگی از نشاط و سرزندگی می دهند نباشــد، حقیقتا دق خواهیم کرد. دستفروشان و 

نوازندگان خیابانی که در ادبیات رسمی شــهرداری به آنها مزاحمان خیابانی گفته می شود، این 
روزها تنها دلخوشــی این شهرند و مبارزه با این مظاهر دلخوشــی نه تنها مردم را خشنود نخواهد 
کرد که ســبب آزردگی مضاعف آنان خواهد شــد. بارها و بارها شــاهد بوده ام که مردم از برخورد 
ماموران با دستفروشان دلخور شــده اند و حتی گاه با بد و بیراه های علنی نارضایتی خود را اعلام 
کرده اند. علاوه بر این در چنین اوضاع اقتصادی ای ممانعت از دستفروشی چه معنایی می تواند 

داشته باشد؟
آیا برخورد با دستفروشــان زمینه ساز جرائم و بزهکاری بیشتر نیســت؟ آنکه در سرما و گرما رنج 
ایســتادن در کنار خیابان را برخود هموار می کند و سرزنش دوست و آشــنا را نادیده می گیرد آدم 
شریفی است که برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش راه شرافتمندانه ای را برگزیده است. با 
برخورد تند و خشن چه چیزی را در او تقویت خواهیم کرد؟ شهرداری نمی تواند بگوید من مامورم 
و معذور و وظیفه من اجرای قانون اســت. آنها هم خوب می دانند خیلی از کسانی که در پیاده رو و 

مترو و اتوبوس و ترمینال به دستفروشی می پردازند چاره ای جز این ندارند. با چنین آدم های شریفی 
چه باید کرد؟ باید گفت ما ماموریم و معذور و بعد با لگد زد زیر بساط اینها؟ این را جای دیگری هم 
نوشــته ام و فکر می کنم تکرارش در اینجا بی مناسبت نباشد. نقل است که امیرالمومنین جوانی 
را که برای اطفای آتش شــهوتش کار شنیعی انجام می داد تنبیه کرد و بعد از او پرسید چرا ازدواج 
نمی کنی؟  جوان گفت امکان مالی ندارم. امیرالمومنین از بیت المال هزینه ازدواج او را پرداخت 
کرد و علاوه برآن شــغلی برای او در نظر گرفت. بله، کسی می تواند گناهکاری را سرزنش کند که 
امــکان گناه نکردن او را فراهم آورد: من گرچه گلم خاک بود شــرط شــکفتن/ در دامن مرداب 

دمیدن نتوانم.
اگر در ســرزمین ما برای همه دستفروشان امکان شغل دیگری فراهم بود و آنها با سد معبر فقط و 
فقط قصد مردم آزاری و کساد کردن بازار مغازه داران را داشتند برخورد با آنها معقول می نمود اما به 
)منبع: خبرآنلاین( نظر می رسد در شرایط کنونی برخورد با آنها نه منصفانه است و نه عاقلانه. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

وقتی همسر رئیس جمهور چکمه ساق بلند بپوشد
کتاب »آتاتورک«؛ سرنوشت بنیان گذار جمهوری ترکیه منتشر شد

کتاب »آتاتورک« تالیف آندرو مانگو با ترجمه هوشمند دهقان به بررسی زندگی سیاسی بنیان گذار 
جمهوری ترکیه می پردازد. شرح حال نویسان ترک معتقدند برخی برهه های زندگی این سیاستمدار 
با ماجراجویی آمیخته شده است.  بخش یکم کتاب »سال های نخستین« نام دارد. نویسنده در این 
بخش آورده اســت: »آتاتورک به عنوان تنها مرد بازمانده در خانواده ای بی پدر، مهم ترین شخص 
خانه بود. خواهرش مقبوله بعدها می گفت او آنقــدر مغرور بود که جفتک چارکُش بازی نمی کرد؛ 
زیرا خم نمی شــد تا بگذارد بچه های دیگر از روی او بپرنــد«.  بخش دوم این کتاب با عنوان »نبرد 
طولانی« به چگونگی شکل گیری شخصیت سیاســی آتاتورک می پردازد و بخش سوم با عنوان 
»اراده ملت« درباره ویژگی های رهبری آتاتورک است. صفحات پایانی این بخش به همسر جوان 
بنیان گذار جمهوری ترکیه اختصاص دارد که در آن آمده است: »لطیفه، زنی جوان و بلندپرواز بود 
که از تحصیلات خوبی بهره داشت. او صورتی زیبا، گیسوانی قهوه ای و جذاب و هیکلی کوچک و 
نسبتا فربه داشت و از اراده قوی برخوردار بود.«  مولف در بخش چهارم »برآمدن جهموری و ایجاد 
اصلاحات« آورده اســت: »... دو روز بعد، مصطفی کمال با لطیفه ازدواج کرد. او به محض آنکه 
وارد کارشی یاکا شد، به آجودانش صالح )بوزوک( گفت: »تصمیم گرفتم با لطیفه ازدواج کنم. اگر 
گاه کن و اضافه کن که به کسی چیزی نگوید.« مراسم  پدرش در شــهر هست او را از تصمیم من آ
ازدواج به یک مجلس چای خوری در منزل معمر )موسوم به عمارت سفید( مبدل گردید. مراسمی 

مختصر توسط مفتی ازمیر اجرا شد. 
در قسمتی از همین صفحات درباره نوع پوشش همسر جوان آتاتورک می خوانیم: »مصطفی کمال 
به همراه عروس جوانش با قطار ازمیر به آنکارا عزیمت نمود. در 18 فوریه 1923، در اسکی شهیر 
توقف نمود و در آنجا، عصمت را  که پس از تعلیق کنفرانس صلح از لوزان بازمی گشــت، ملاقات 

نمود. فوزی، رئیس ســتاد مشترک نیز در جلسه حاضر 
بود. از ســرگیری جنگ، کماکان محتمــل بود. در هر 
صورت، مصطفی کمال به حمایت ارتش نیاز داشــت. 
عصمت بــرای مصطفی کمال و همســرش در زندگی 
مشترکشان، آرزوی خوشبختی نمود و سپس صحبت 
را به مشغله سیاسی پیش رو، معطوف نمود. مخبر دیلی 
میل، وارد پرایس که در مسیر بازگشت از لوزان با عصمت 
همسفر شــده بود، اشــاره می کند که »غازی... کت و 
شلواری پشمی به تن داشت و جوراب دوچرخه سواری 
در پاهایش بود که با کفش های ورنی اش در تضاد بود.« 
در حالی که لطیفه شــلوار سوارکاری و چکمه ساق بلند 
مهمیزداری پوشیده بود و روسری حریر روشنی موهایش 
را می پوشاند. به گفته وارد پرایس »تماشاکنندگان ترک از 
دیدن چنین لباسی یکه می خورند، لباسی که هیچ زنی 
در ترکیه جرأت نداشت بر تن کند.« »زمامداری بی نظیر« 
عنوان بخش پایانی کتاب اســت که در صفحات پایانی 

آن می خوانیم: »تحولــی که آتاتورک ایجاد نمود را نمی توان یک انقــلاب اجتماعی نامید. تحت 
حکومت خودکامه او، اربابان و اشــراف زاده ها به تســلط بر جوامع ایالتی ادامه دادند. در شهرها، 
کارمندان دولت، شاکله طبقه متوسط کوچکی را شکل دادند. مسلمانان به تدریج، پیشه ها و حِرَف 
مختلف را فراگرفتند ولی معدودی از عیسویان باقیمانده و جماعات یهودی، کماکان در مشاغلی 
که به مهارت نیاز داشت، شــاخص بودند. جمهوری ای که آتاتورک بنیاد نهاد، به دست افسران و 
کارمندانی اداره می گشت که مثل خود او، قبلاً  تحت حکومت سلاطین قبل، کار کرده بودند.« 

آشنایی با ناشر در صف نانوایی
علیرضا فرهمند، ســال 1319 در رشــت به دنیا آمد. پس 
از گرفتــن دیپلــم به دانشــکدة نفــت آبادان رفــت و یک 
ســال مانده به پایــان تحصیلاتش، دانشــکده را رها کرد 
و بــه تهران آمد و در روزنامه کیهان مشــغول به کار شــد و 
چند ســال دبیر ســرویس خارجی روزنامه بود. او تا ســال 
1358 که بــه میل خود از مؤسســة کیهان بازخرید شــد 
در این سِــمَت بــود. فرهمند نشــریات بســیاری را بنیاد 
نهــاد کــه از آن جمله می تــوان به آینــه، ابــرار، اقتصادِ 

انــرژی، امید جوان، پیام امــروز، صنعت حمل و نقــل، صنعت کفش، و جامعه اشــاره کرد. یکی از 
آثار ماندگار او ترجمه رمان »ریشــه ها« اثر الکس هیلی اســت. او همچنین کتاب »ساعت نحس« 
اثر گابریل گارســیا مارکز را ترجمه کرده اســت. ساعت نحس را ناشــری گمنام منتشر کرده و وقتی 
 درباره علت انتخاب این ناشــر از فرهمند پرســیده بودند در جواب گفته بود: »بــا او در صف نانوایی 

آشنا شدم«.
فرهمند علاوه بر اشراف و تسلط کم نظیر بر فنون روزنامه نگاری، تاریخ ایران و جهان و مکاتب فلسفی، 
در زمینه تاریخ جهان گشــایی اروپاییان غربی، از سقوط قسطنطنیه در 1453 میلادی تا مرگ ملکه 

ویکتوریا در 1991 میلادی تخصص ویژه داشت.
برخی از اســتادان روزنامه نگاری ایران از او با عنوان مؤلف شفاهی یاد کرده اند، اما استاد فرهمند که 
به شهر ت گریزی نیز شناخته می شــد، در این اواخر دستاورد بســیاری از تجارب و پژوهش ها و نیز 
دیدگاه های خود را در قالب نامه هایی به نزدیکان خود مکتوب کرده بود. علیرضا فرهمند 21 دی ماه 

سال 1392 بر اثر سرطان ریه درگذشت.

ببر سیبری برای ما هیچ ارزشی ندارد
زمانی که دو ببر سیبری برای احیای نسل ببر به ایران منتقل شدند تقریبا همه کارشناسان این تصمیم 
را غیرکارشناسانه و ناشــدنی خواندند. باغ وحش ارم که متولی نگهداری از این دو دلداده راه راه شده 
بود، تنها کمی پیشتر دســت کم 9 و به روایتی 14 شیر را به کشــتن داده بود و پیش از آن نیز یک ببر 
بنگال مبتلا به صرع در استخر غیراستاندارد این باغ وحش جان باخته بود. اندکی نگذشت که عمر 
ببر نر ســیبری هم به پایان رســید و ببر بیوه به قرنطینه منتقل شد. قرنطینه ای که به مدت 5 سال او 

را از نور آفتاب محروم کرد.
شهرام امیری شریفی درباره پیشینه این باغ وحش توضیح می دهد: در این مجموعه روشنگری وجود 
ندارد. در مورد حادثه شــیرها برخی می گویند 9 شیر و برخی هم می گویند 14 شیر کشته شد. یک جا 
می گویند شیرها را یوتانایز کردیم )مرگ با تزریق دوز بالای داروی بیهوشی(، جایی می گویند با گلوله 
کشتیم، یکی می گوید سر بریدیم و یک عده هم اصلا ادعا می کنند که آنها را زنده زنده سوزاندیم! الان 
چند ســال از این ماجرا می گذرد؟ اما در این ماجرا هیچ پاســخگویی رخ نداده و همه چیز هم مخفی 

می شود و هیچ کس هم نگفته آقا دست کم بگویید این شیرها را چگونه کشتید؟
عضو دیده بان حقوق حیوانات با اعلام اینکه »کمیته حقوقی ما در حال بررسی موضوع قرنطینه ببر بیوه 
است و می خواهد روی این موضوع اعلام جرم کند« می پرسد: چه سیستم غلطی باعث شده حیوانی که 
سالم است 5 سال در قرنطینه بماند. چرا باید حیوان سالم 5 سال نور آفتاب نبیند؟ حتما چنین ساختاری 
باید اصلاح بشود. امیری شریفی که انتقال رایگان ببر به باغ وحش ارم را پاداش دادن به متخلف سابقه دار 
تلقی می کند، می گوید: هر وقت نقدی وارد می شــود می گویند مدیر قبلی بوده است. وقتی با یک نهاد 
حقوقی طرف هستیم دیگر فرقی نمی کند چه کسی مدیر بوده است. آن نهاد باید پاسخگو باشد. اما حتی 
نهاد ناظر یعنی ســازمان محیط زیست هم با کدخدامنشی می گوید حالا دیگر گذشته و اینها هم بهتر 
شده اند. چنین رفتاری جلوی تخلف را نمی گیرد و همین باعث شده است بارها تخلفشان را تکرار کنند.

 شهرام امیری شریفی می گوید: اعلام کردند عددی بین 2 تا 5 میلیارد تومان برای آماده سازی جایگاه 
این  ببرها در میانکاله هزینه شده. بر اساس واقعیت ها می شود حدس زد که این عدد حدود یک میلیارد 
تومان باشد اما به هر حال عددی میلیاردی برای سازمانی هزینه شده که برای 12 هزار تومان افزایش 

حقوق محیط بانش مشکل دارد و محیط بانش با پوتین پاره به منطقه می رود.
عضو دیده بان حقوق حیوانات با بیان اینکه »ببر را با این بهانه که ژن ارزشــمندی دارد رایگان به باغ 
وحش ارم هدیه کرده اند« می گوید: این ژن ارزشمند در اســارت هیچ ارزشی برای ما ندارد. نه اینکه 
دامپزشــک ما بیاموزد که ببر ســیبری چه شکلی است٬ برای حیات کشــور فایده ای دارد و نه اینکه 
دیدن مردم و بچه های تهرانی ببر سیبری را ببینند فایده ای به حال طبیعت ما دارد. ما گونه های بومی 
خودمان را رها کرده ایم و فعالیت ضروری را اطلاع رسانی که بایسته است درباره آ نها انجام نمی دهیم 
و حتی به مردمی که اثرگذاری مستقیم روی جمعیت گونه های بومی دارند اطلاع رسانی نمی کنیم بعد 
می گوییم ببر سیبری ارزش ژنتیکی دارد! بله، کرگدن هم ارزش ژنتیکی دارد اما در جایگاه خودش. 
)منبع: مهر( ارزش ژنتیکی ببر سیبری و کرگدن به ما هیچ ارتباطی ندارد.  

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

ما با هیچ کس دشمنی نداریم
محسن شریفیان پژوهشگر موسیقی نواحی، نوازنده 
و سرپرســت گروه »لیان« در نشست خبری کنسرت 
این گروه درباره دیرکرد در صدور مجوز کنسرت پیش 
روی خــود گفت: اماکــن عمومی نیــروی انتظامی 
برای این کنسرت و تســریع صدور مجوز آن زحمت 
زیادی کشید و من قدردان زحمات این افراد هستم، 
اما دلیل سخت گیری را نمی فهمم به همین خاطر از 
آنها خواستم درباره آن توضیحی بدهند. من صاحب 

نوازنده ام نیستم و نمی توانم به او دستور بدهم به آزمایشگاه برود و تست اعتیاد بدهد. کنسرت ما 
فقط یک ساز و آواز معمولی است. به نظرم برای صدور مجوزها فقط یک نهاد باید پاسخگو باشد.
وی افزود: ما در کنسرت وحدت مشکلی نداشتیم، اما در نمایشگاه به محدودیت دچار شدیم و 
بیشتر از همه نگران مسأله سیستم صوتی بودیم. با این حال طوری برنامه  ریختیم که مخاطبان 
29 دی  اجرای خوبی را شاهد باشند. او ادامه داد: گروه ما خواهان اجرای برنامه در نمایشگاه بود 
و از طرفی هم وحدت جای خالی نداشت به همین دلیل ما کار را از سالن میلاد آغاز می کنیم و 
در ادامه این تور به رشت و بندرعباس نیز سفر خواهیم کرد. این پژوهشگر موسیقی تصریح کرد: 
تا تاریخ هســت حاشــیه هم خواهد بود. ما نیز از این قاعده مستثنا نخواهیم بود. ما با هیچ کس 
دشــمنی نداریم و مخلص همه مردم بوشهر هســتیم. بارها گفته ام که اگر کسی مشکلی دارد 
بیاید و با مطرح کند.  کنســرت گروه »لیان« به سرپرســتی محسن شریفیان روز 29 دی ماه در 

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

هیئت دولت به تماشای یک نمایش رفت
هیئت دولت »حســن روحانی« رئیس جمهور ایران 
جمعه شب گذشته به تماشــای نمایش »خاطرات و 
کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزا تقی 
خان فراهانی« به کارگردانی علی رفیعی نشست. این 
نمایش تا انتهای دی ماه در تالار وحدت ساعت 18 به 
روی صحنه می رود. اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور که به همراه تعدادی از وزرای دولت به 
تماشای این نمایش در تالار وحدت نشست در حاشیه 

این بازدید بر رونق و حضور تئا تر و شــادابی هنرمندان این حوزه تاکید کرد. اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، آخوندی وزیر راه، واعظی وزیر ارتباطات به همراه علی مرادخانی معاون هنری وزیر، 
مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی در پایان اجرای این نمایش به پشت صحنه اجرا رفته و 
با عوامل و دست اندرکاران این اجرا دیدار کردند.  معاون اول رئیس جمهور ضمن خسته نباشید 
به کارگردان و گروه اجرایی این نمایش گفت: تئا تر همیشــه برای مردم ایران الهام بخش بوده 
و همیشــه از آن درس گرفته اند. باید کمک کنیم که تئا تر همیشه حضور پر رونق داشته باشد، 

هنرمندان تئا تر همیشه شاداب باشند و بتوانند کارهای نو و خوب ارائه بدهند.
وی درباره نمایش »خاطرات و کابوس های یک جامه دار« به کارگردانی گفت: بالاخره پس از 
مدت زمان طولانی، توفیق داشتم که تئا تر ببینم. این کار هم از نظر متن، هم از نظر کارگردانی 

و هم از نظر بازی، کار کم نظیری بود. اگر بگویم بی نظیر واقعا اغراق نکرده ام.

آتاتورک
مولف: آندره مانگو 
مترجم: هوشمند دهقان
نشر پیام امروز
قیمت: 62 هزار تومان
988 صفحه

 

زین الدین زیدان در کسوت سر مربی تیم رئال مادرید چگونه عمل خواهد کرد؟ 


